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   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۴۸

 
آراي افلاطون و ارسطو در باب زمان، به اين نكته  ةپس از بحثي طولاني دربار 2»زمان و روايت«در كتاب  1پل ريكور
ي داستان زيرا در دنيا ؛در دنياي بيرون به شمار آورد 3داستان، نبايد تنها معادل حركت ةكند كه زمان را در عرص اشاره مي

در ) 1948( 4بندي مولر تر كردن اين موضوع به تقسيم ريكور براي روشن. منطبق با دنياي بيرون نيست زمان كاملاً ةپديد
روايت از هم تفكيك  ةبندي، مولر، سه زمان مختلف را در حوز در اين تقسيم. كند اشاره مي» شناسي شعر ريخت«كتاب 

ريكور، (» كنيم زماني كه در آن زندگي مي«و سرانجام » شود زماني كه روايت مي«، »زمان عمل روايت كردن«: كرده است
ت زماني است كه هر فرد صرف گفتن يا خواندن يك داستان ، مد»زمان عمل روايت«بندي  در اين تقسيم). 81: 1988
زماني كه در «و سرانجام ي زمان در داستان و چگونگي بيان يا نمايش آن است تجلّ» شود زماني كه روايت مي«. كند مي

  .ما جاري است ةهمان مفهوم آشناي زمان است كه در زندگي هم» كنيم آن زندگي مي
ترين مبنايي دانست كه ديگر مباحث مربوط به زمان در روايت بر آن استوار  توان اصلي بندي را مي اين تقسيم     

هاي آنها را بيشتر شناسايي كنند  زماني و تفاوت ةسه حوز اند اين پس از مولر، انديشمندان بسياري تلاش كرده. اند شده
سه اصطلاح مهمي كه ژنت در . ر بوده استبيش از ديگران، در اين حوزه مؤثّ 5هاي ژرار ژنت ش ر اين زمينه تلاد  كه

يا ) Frequency(و بسامد ) Duration(، ديرش )Order(نظم و ترتيب : مبحث زمان روايت به كار برده عبارتند از
ترين مباحث در ارزيابي زمان  اين سه اصطلاح، عمده). 35 –33: 1980ژنت،. ك.ر(دفعات تكرار حادثه در روايت 

به معرفي   در ادامه، بصورت خلاصه. اند روند و به شكل مفصل و مشروح، مورد بررسي قرار گرفته روايت به شمار مي
  .اين مباحث خواهبم پرداخت

    6نظم و ترتيب. الف
ترتيـب يـا نظـم    . نظمي روايت حوادث داستان بر اساس معيار زمان اسـتوار شـده اسـت    ترتيب يا بي ةبحث بر پاياين م

به يكي از اين  ،نظمي سير روايت ممكن است بي اماروايت، انطباق سير بيان وقايع با رخ دادن آنها در دنياي واقع است؛ 
  :سه شكل پديدار شود

م داستان در زمان حال با برگشت به زمان گذشته، از نظم خارج شود و كه سير منظّ به اين صورت 7:ارجاع به گذشته -
  . روايت به جاي حركت در زمان حال، به سوي گذشته حركت كند

 ـ    8:ارجاع به آينده - ف و از نظـم  به اين شكل كه ترتيب حركت داستان در زمان حال با حركـت در زمـان آينـده، متوقّ
  . منطقي خود خارج شود

در اين حالت، زمان آينده، تنها در ذهن و خيال شخصيت يـا   9 :رويدادي احتمالي در آينده ةر شخصيت دربارصوت -
پرداز شخصيت، از نظم  هاي داستان جريان دارد و سير داستان در زمان حال، با تغيير جهت به سوي ذهن آينده شخصيت

  ).54 – 50: 1988تولان، (شود  زمان حال خارج مي
                                                 

1. Paul Ricoeur  
2 . Time and Narrative 
3 . movement 
4. Müller   
5 . Gerard Genette 
6 . order 
7 . flashback, analepsis 
8 . flashforward, prolepsis 
9. uncertain anticipation  



  ٤٩/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
  يا طول مدت روايت 1ديرش. ب

99: 1980ژنت،(ژنت . زمان روايت مطرح شده است ةت يكي از مباحث مهمي است كه در زمينديرش يا طول مد– 
لات ارزشمندي در اين زمينه تأم) 55 -53: 1983ريمون كنان، ( 3و ريمون كنان) 61 -56: 1988تولان، ( 2، تولان)93

  : زير است ةنج دستبندي ديرش به پ آن تقسيمة دارند كه نتيج
 . در اين حالت زمان رويدادهاي داستان و زمان بيان آن يكسان و به يك اندازه است 4:زماني هم -

 .تر است شود، از مدت زمان وقوع داستان كوتاه در اين حالت، زماني كه براي بيان داستان صرف مي 5:شتاب -
كه صرف روي دادن حوادث داستان شده، بلندتر ت زماني زمان بيان داستان از مد دراين صورت 6:كندي -

 . است

 . شود آيد و حذف مي در اين حالت بخشي از رويدادهاي داستان به بيان در نمي 7:حذف -

بيان همچنان با پرداختن به توصيف، ادامه يافته  اما؛ اند ف شدهاين حالت رويدادهاي داستان متوقّ در 8:وقفه -
 .است

توان  يعني حذف و وقفه را مي ؛گانه، دو مورد آخر از ميان اين موارد پنج، تاس گفتهنيز  كه خود ژنت البته چنان
راهكارهايي عملي براي دو مورد دوم و سوم به شمار آورد؛ به اين صورت كه حذف حادثه يا بخشي از حوادث داستان 

 95: 1980ژنت،. ك.ر(ي آن خواهد شد ساز كند ف زمان داستان نيز زمينهشود و وقفه يا توقّ ساز شتاب روايت مي سبب
دو مبحث  اما ؛كليات و تعاريف انتزاعي قرار دارند ةتوان گفت دو مبحث شتاب و كندي، در حوز واقع مي در). 93 –

توان شتاب و  بنابراين مي. روند حذف و وقفه، راهكارهاي عيني و واقعي تسريع زمان روايت يا كندي آن به شمار مي
  .  حث واحد و كندي و وقفه را نيز در مبحث واحد ديگري گنجاندحذف را در يك مب

  9:بسامد. ج
سه نوع مهـم   ،ه استگفتكه ژنت  چنان. شود گيري مي دادن حادثه با دفعات بيان آن، اندازه در تحليل بسامدي، دفعات رخ

  :  بسامدي وجود دارد
 .آيداي كه يك بار رخ داده، يك بار به بيان در حادثه 10:بيان واحد -

 . اي كه يك بار رخ داده، بارها به بيان درآيد حادثه 11:بيان مكرر -

 ). 160: 1980ژنت، . ك.ر. (اي كه بارها رخ داده، يك بار به بيان درآيد حادثه12:تكرارشده ةبيان واحد حادث -

                                                 
1 . duration 
2. Toolan  
3. Rimmon Kenan   
4 . Isochronous Presentation 
5 . speed-up, acceleration 
6 . slow-down, deceleration 
7 . ellipsis, cut, omission 
8  .  pause 
9 . frequency 
10 . singulative telling 
11 . repetitive telling 
12 . iterative telling 



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۵۰

 
كـه يكـي از    يابـد، شـتاب روايـت اسـت     حاضر ارتبـاط بيشـتري مـي    ةاز ميان مباحث مطرح شده، آنچه با موضوع مقال

تـرين عامـل ايجـاد     مهـم  ،چنانكه پيشتر هم اشاره شـد . رود هاي ديرش يا طول مدت زمان روايت به شمار مي بند تقسيم
براي ايجاد سرعت و شتاب در روايت، گذشته از حذف برخـي   اما ؛كندي در روايت، وقفه يا توقف كنش داستاني است

هـاي   اسـت يكـي از راه   گفتـه  1آنچه كاترين هيـوم  بر پاية. ز بهره بردني توان از شگردهاي ديگري رخدادهاي داستان، مي
هايي است كه به كمك آنها بتوان سرعت را بخوبي در متن به نمايش گذاشـت   نشان دادن شتاب در روايت، كاربرد شيوه

 :  زير را شناسايي كرده است ةدر اين زمينه وي سه شيو).  105: 2005هيوم، (

ها،  هاي داستان، اپيزودهاي تو در تو، شخصيت در اين شيوه، بخش 2:ناصر موجود در داستانافزايش اجزا و ع -
ف بر روي هيچ كدام را پيدا نكند و يابند كه نويسنده امكان توقّ اي افزايش مي ها يا ديگر اجزاي داستان به اندازه مكان

 . مدام در حال پرش از جزئي به جزء ديگر باشد

گير داستان،  هاي نفس به اين صورت كه نويسنده در لحظه 3:اي مورد انتظار در داستانها و اجز كاهش بخش -
البته اين مبحث . ع مخاطب براي آگاه شدن از جزئيات داستان برآورده نشودهايي از رويدادها را حذف كند تا توقّ بخش

 .  د را دارداست و همان كاركر) مبحث حذف(هاي ديرش يا طول مدت  همانند يكي از زيرمجموعه

شود؛  پردازانه استفاده مي هاي جادويي و خيال در اين شيوه، از فضاي داستان 4:گيري از فضاي جادويي و فانتزي بهره -
ف را از ذكر و مبهم دنياي خيالي و جادويي، مؤلّ  زيرا فاصله گرفتن از دنياي واقع و گام نهادن به فضاي ناشناخته

 ).107همان، ( شود تا شتاب روايت افزايش يابد يكند و سبب م از ميني جزئيات و تفصيل ماجراها بي

 
  شتاب در روايت شاهنامه

گذشته از برخي . زماني، كندي و شتاب بهره گرفته است هم ةت يا ديرش، از هر سه شيوروايت شاهنامه از نظر طول مد
هاي طولاني  به كار برده و از اين مجال هاي مختلف شاهنامه در بخش ،ي رايج روزگار ها كه فردوسي به شيوه اطناب

بهره ... آميز در ستايش خرد و يادآوري ناپايداري جهان و  آميز و حماسي يا سخنان حكمت هاي مبالغه براي بيان توصيف
زماني و شتاب نيز در روايت شاهنامه كم نيست و به تعديل روايت اين اثر حماسي و دور نگه داشتن آن  برده است، هم

  :   زماني در روايت شاهنامه است ابيات زير، شواهدي از هم. يب دلزدگي و ملال كمك كرده استاز آس

 ز نزديك چـون تـرگ رسـتم بديـد 
 

ــيد     ــر بركش ــرد از جگ ــاد س ــي ب  يك
 

   )8: 1376فردوسي، (                                                                                                       

 يكـــي نيـــزه زد بـــر كمربنـــد اوي
 

 بدريــــد خفتــــان و پيونــــد اوي   
 

  )611 همان،(                                                                                                          

                                                 
1. Kathryn Hume   

2 . multiplying elements 
3 . subtracting expected materials 
4 . rendering actions fantastic 



  ٥١/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
دن حادثه در دنياي خارج با مدت مدت زمان رخ دا ،كه مشابه آنها در متن شاهنامه بسيار است هاي ياد شده در نمونه

ديدن ترگ رستم و آه كشيدن در متن همان زماني را به خود اختصاص  مثلاً. زماني كه صرف بيان آن شده برابر است
  . همين نكته در زدن نيزه و دريدن خفتان وجود دارد. شود داده كه در دنياي واقع صرف انجام اين دو قعل مي

هاي  يكي ديگر از شگردهاي فردوسي در بيان روايت شاهنامه است كه نمونه ،زماني و كندي شتاب نيز، همراه با هم    
  :مواردي مانند. آن در شاهنامه بسيار است

ــدان ز جنـــگ  ــتند چنـ  آورانبكشـ
 

 كه شد خـاك لعـل از كـران تـا كـران      
 

  )166/ 2،همان(                                                                                                        
ــدي چــرب ــد يكــي موب ــتبيام  دس

 
 رخ را بــه مــي كــرد مســت مــر آن مــاه 

 
 رنـــج پهلـــوي مـــاهبكافيـــد بـــي

 
 بتابيــــد مــــر بچــــه را ســــر ز راه 

 
ــي ــان ب ــد چن ــرون آوري ــدش ب  گزن

 
 كه كس در جهـان ايـن شـگفتي نديـد     

 
  )          238/ 1، همان(                                                                                                      

روي دادن حادثه شده تر از زماني است كه در دنياي واقع صرف  در اين ابيات، طول مدت بيان و روايت، بسيار كوتاه
تنها  ها به طول انجامبده كه ساعت آناناول، كشتن تعداد زيادي از جنگاوران و سرخ شدن خاك از خون  در نمونة. است

د دشوار و طولاني رستم در سه بيت به بيان در آمده دوم نيز تمام ماجراي تولّ ةدر نمون. در يك بيت بيان شده است
 جايگاه ةدر زمين  اي دقيق يابي به نتيجهبراي دست اما ؛شود ها در متن شاهنامه فراوان يافت مي ها و نمونه اين مثال. است

هاي تسريع روايت را كه فردوسي در سطح بياني اثر خود به كار  شتاب در اين روايت و موارد كاربرد آن، بايد شيوه
  .   برده، بررسي كنيم

  3و سطح روايي 2سطح بياني 1،سطح داستاني
مان عمل روايت ز«: متفاوت را شناسايي كرده استة زمان روايت، سه حوز ةل دربارمولر با تأم ،چنانكه پيشتر ذكر شد

در بررسي  ،روايتة انديشمندان حوز. »كنيم زماني كه در آن زندگي مي«و سرانجام » شود زماني كه روايت مي«، »كردن
از . اند بندي توجه كرده و مباحث خود را بر اساس آن بنا كرده هاي گوناگون زمان، از جمله شتاب، به اين تقسيم جنبه

 6و زمان بيان آن 5زمان داستان ةدر هر داستان با مقايس) Tempo(گيري گام  ه اندازهعقيده دارد ك 4جمله مانفرد جان
بندي مولر،  شگردهاي تسريع روايت، بر اساس همين تقسيم نةدر نقد آراي هيوم در زمي 7همچنين بيتنز. پذير است امكان

  به اين ترتيب كه ). 351: 2006 بيتنز،. ك.ر(كند  داستاني، بياني و روايي را مطرح و بررسي مي ةگان سطوح سه
  

                                                 
1. Story level  
2. Discourse level  
3 . narration level 
4. Manfred John   
5. Story time  
6 . discourse time 
7 . Jan Beatens 



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۵۲

 
بر اين . هاي داستاني است درگرو چگونگي رخ دادن حوادث و كنش داستان، شتاب يا كندي زمان معمولاً ةدر مرتب -

ها سير پرشتابي دارند و برخي برعكس، خط سير كندي را تجربه  در اين سطح برخي داستان: توان گفت اساس مي
  .توصيف بيشتري وجود دارد معمولاً ،در اين مرتبه، روند كندي دارند هايي كه در داستان. كنند مي
داستاني نيست؛  ةها در مرتب تنها چگونگي رخ دادن كنش ،زند بيان، آنچه شتاب يا كندي روايت را رقم مي ةدر مرتب -

شتاب يا كندي، در تسريع پردازي يا گزينش واژگان داراي بار معنايي  هاي خاص در داستان بلكه نويسنده با كاربرد شيوه
  . روايت يا كاهش سرعت آن نقش اساسي خواهد داشت

اي خارج از متن داستان است و شتاب يا كندي آن، بستگي به چگونگي قرائت و خوانش مخاطب  روايت، مرتبه ةمرتب -
  . دارد
يابد سطح بياني  ، ربط ميبررسي شتاب روايت شاهنامه ةاز ميان اين سه مرتبه، آنچه به پژوهش حاضر در زمين     

  .توان تقسيم كرد زنند، به دو دسته مي عواملي را كه در سطح بياني، شتاب هر روايت را رقم مي. روايت است
 پردازي داستان ها و شگردهاي شيوه -1

ل اي خاص عم آن، بر اساس اهداف مورد نظر خويش، به شيوه 1هر نويسنده، در پردازش داستان خود و انتخاب پيرنگ
ها و شگردهاي  تواند با كاربرد شيوه شتاب دادن به داستان و تسريع روند آن نيز هدفي است كه هر نويسنده مي. كند مي

توان اشاره  ها به موارد زير مي ترين اين شيوه مهم ةاز جمل. خاص در تنظيم پيرنگ داستان و پردازش آن، بدان دست يابد
  :كرد

  )مبحث ديرش يا طول مدت ←(هاي داستان هايي از رويداد حذف بخش يا بخش -
- مبحث نظم ←(ت به گذشته بيان بخشي از رويدادها به صورت ارجاع كوتاه مد( 
 )مبحث بسامد ←( اي كه بارها تكرار شده  بيان واحد حادثه -
 )آراي هيوم ←( افزايش عناصر و اجزاي داستان  -
  )هيومآراي  ←(كاربرد فضاي جادويي و فانتزي در داستان  -

بخشيدن به روايت خود، از شگردهاي ياد شده بهره گرفته  دهد كه فردوسي در شتاب بازنگري متن شاهنامه نشان مي
توان آن را پركاربردترين  در شتاب روايت شاهنامه بسيار زياد است و مي» حذف«البته در اين ميان سهم عامل . است
در روايت كودكي و  شود؛ مثلاً هاي اين متن ديده مي ي از بخشتسريع روايت در اين اثر دانست كه در بسيارة شيو

  :نوجواني زال، حذف بخشي از ماجرا، شتاب زيادي به بيان داستان داده است
 نگــه كــرد ســيمرغ بــا بچگــان

 
 بــدان خــرد خــون از دو ديــده چكــان 

 
ــد ــازكتر آن برگزي ــه ن ــكاري ك  ش

 
 كه بي شـير مهمـان همـي خـون مزيـد      

 
 گـــاري درازگونـــه تـــا روز بـــدين

 
ــاد راز  ــده بگشـــ ــرآورد داننـــ  بـــ

 
 ن كـودك خـرد پرمايـه گشـتآچو 

 
ــت    ــاري گذش ــر روزگ ــوه ب ــر آن ك  ب

 
 يكي مرد شـد چـون يكـي زاد سـرو

 
 بــرش كــوه ســيمين ميــانش چــو غــرو 
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1 . plot 



  ٥٣/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
كم بخشي از نوجواني زال از اين بخش از روايت شاهنامه  هاي كودكي و دست ماجراهاي سال ،شود كه ديده مي چنان

گذشته از حذف، . حذف شده و تمامي اين سرگذشت طولاني و عجيب، تنها در همين چند بيت به بيان در آمده است
رگيري دقيق آنها نياز به آمارسند كه البته بررسي و  پركاربرد به نظر نميديگر عوامل ايجاد شتاب در متن شاهنامه چندان 

  پژوهشي مستقل دارد 
  1واژگان ةداير - 1

هاي پردازش داستان و چگونگي ترتيب پيرنگ، در تعيين شتاب يا كندي هر متن، وازگان به كار رفته نيز  گذشته از شيوه
سي سبك شعر يا سبك نثر هر اديب، توجه به سطح لغوي آثار وي در برر :ي بايد گفتبه طور كلّ. سهم بسزايي دارند

ت بسياري دارد و در دانش سبكاهمي هايي كه   بدون شك واژه. ه زيادي نشان داده شده استشناسي به اين مسأله توج
ست كه برگزيده او و نيز مهارت وي در نوع ادبي ا ةر و انديشنمايانگر سطح تفكّ ،گيرد ف در اثر خود به كار ميهر مؤلّ

در يك اثر حماسي بايد واژگان فخيم و پرطمطراق به كار گرفته شود؛ در مقابل هيچ اثر غنايي بدون توجه به  است؛ مثلاً
فهم يك شعر بنابراين . ق نخواهد بودچندان موفّ ،است  نوا كه بيانگر احساسات ناب بشري كاربرد واژگان لطيف و خوش

در هر اثر ادبي بايد با توجه به سطوح معنايي  زو انتخاب واژگان ني استه ف واژهدر حقيقت فهم كاركردهاي مختل
  ).4: 2001ولوسكي،. ك.ر(مختلف آنها انجام شود 

واژگان  ةداير. ر و سبك آنان استتفكّ ةانتخاب واژگان صحيح براي هر اثر ادبي، بخش مهمي از هنر ادبا و نمايند     
هاي منتقدان ادبي يا  معرفي شده است و اين اصطلاح در بررسي »Diction«ح انتخاب شده در هر اثر با اصطلا

  .   ت بسياري دارداند، اهمي اي خاص شناساني كه به دنبال شناسايي سبك شاعر يا نويسنده زبان
ها گاني است كه فردوسي براي بيان ماجراژوا ةسهمي از شتاب روايت شاهنامه، مربوط به داير ،رسد به نظر مي     

. گذارد هاي زيادي را در اين زمينه در اختيار مي ها و نمونه بازخواني دقيق شاهنامه از اين ديدگاه مثال. انتخاب كرده است
در داستان سهراب و نبرد او با جنگاوران دژ سپيد، زماني كه گردآفريد مهارت جنگي خود را به رخ سهراب  مثلاً
خود را برگيرد و به نبردي دلاورانه روي  ةرود تا نيز سوي لشكر خود ميت خشم، شتابان به كشد، سهراب از شد مي

 ةبيان استادان اما ؛سرعت انجام گيرد، بايد ببدون شك بازگشت سهراب و برداشتن نيزه در لحظات حساس نبرد. آورد
  :فردوسي، شتاب اين حركت را چندين بار بيشتر از دنياي واقع به نمايش گذاشته است

ــنان ــيزدوده سـ ــودآنگهـ  در ربـ
 

 بيامـــد بـــدو هـــم بـــه كـــردار دود 
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    ارد و هم مفهوم برداشتن و هم معناي سرعت را در خود د ،ل اين بيت به كار بردهفعلي كه فردوسي در مصرع او

دهد و نقش واژگان  هاي بسياري از اين واژگان را نشان مي متن شاهنامه نمونهة مطالع. بسيار اديبانه برگزيده شده است
گان بيانگر واژ ةتر داير به هدف بازنگري دقيق. كند بيانگر مفهوم شتاب را در تسريع روايت اين اثر حماسي تأييد مي

  . دو سطح قاموسي و ادبي به بررسي متن شاهنامه خواهيم پرداخت مفهوم شتاب در شاهنامه، در ادامه در
  سطح قاموسي و سطح ادبي

                                                 
1 . Diction 



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۵۴

 
سطح واجي، سطح واژگاني، سطح نحوي، : توان مطالعه كرد شناسان، زبان را در پنج سطح گوناگون مي نظر زبان ةبر پاي

واژگان آزاد نيز دو ). وابسته(ير مستقل يا غ) آزاد(مستقل : اند ها دو نوع واژگان يا واژك. سطح معنايي و سطح هنري
. ك.ر(دستوري؛ مانند حرف ربط، حرف اضافه و ضمير . ب. قاموسي؛ مانند انواع اسم، صفت و قيد. الف: اند گونه

واژگان قاموسي  ،يابد گان در متون مختلف ربط ميواژ ةداير ةاز ميان اين موارد، آنچه به مطالع). 1379،100: وزيرنيا
زيرا در  ؛دهند گيرند، زبان را به سطح ادبي سوق مي همين واژگان قاموسي، زماني كه در متن ادبي قرار مي اما ؛است

شك تمام واژگان به كار رفته در  البته بي. كنند هاي ادبي بر تن مي آرايه ةگيرند و جام كاركردهاي بياني خاصي قرار مي
بايد در نظر داشته  ،بنابراين در بررسي هر اثر ادبي. گيرند قرار نمي ها متون ادبي، كاركرد ادبي ندارند و در شمار آرايه

يم و لازم است تفاوت ميان اين سطوح در نظر هست رو گان نيز روبهه از سطح قاموسي، با سطح ادبي واژباشيم كه گذشت
  . گرفته شود

قاموسي و ادبي را از هم تفكيك و هر  ةوازگان بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه، بايد در ابتدا دو حوز ةدر بررسي داير
   1.يك را به صورت مجزا محاسبه كرد

  واژگان قاموسي. الف
  .اسم، فعل، صفت، قيد :اند از عبارت ،اند ترين واژگان قاموسي كه در شاهنامه بيانگر مفهوم شتاب مهم

  ها اسم -
مورد معرفي و شمارش شده است كه از  در جدول زير شش. در شاهنامه، تعداد اسامي بيانگر مفهوم شتاب اندك است

شمار تكرار تمامي اين اسامي به . كه در واقع صفت است، بيست بار در جايگاه اسم به كار رفته است» بادپاي«اين ميان، 
  .رسد بار مي 131

  1 ةجدول شمار
 بار 35 شتاب  4  بار 20  بادپاي  1

 بار 43 گريز  5 بار 17  تگ  2

 بار 6 نوند  6 بار 10  پا)تند(  3

  ي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه ها جدول اسم
  ها فعل -

بيانگر مفهوم شتاب، آورده شده كه شمار تكرار ) ب، عبارت فعليساده، پيشوندي، مركّ(در جدول زير چهل و يك فعل 
  . رسد بار مي 813كل آنها در شاهنامه به 

ي گاه برخي افعال را در مفهومي تا حدودي متفاوت از اي كه در اينجا بايد توضيح داد اين است كه فردوس نكته    
كه معناي آهستگي و با ناز راه رفتن را دارد در شاهنامه بارها » خراميدن«فعل  مثلاً. مفهوم اصلي آنها به كار گرفته است

ه به كار رفته بار در شاهنام 75كه  »خراميد«فعل  مثلاً. و بارها در مفهوم شتاب و با قيدهاي سرعت به كار رفته است
  2.اند همراه شده كه همگي بيانگر مفهوم شتاب» تيز«و يك بار با قيد » زود«، سه بار با قيد »تفت«بار با قيد  30است 

  
ــت    ــودابه رف ــبگير س ــر روز ش  دگ

 

  
ــت   ــد تفـ ــران خراميـ ــاه ايـ ــر شـ  بـ
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  ٥٥/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
  2 ةجدول شمار

  بار 76 راندن   29 بار 2 تگ آوردن  15  بار 4  اندر شتافتن  1
 بار 2 رميدن  30 بار 4 تندي كردن  16 بار 1 )باره(انگيختن   2

 بار 92 روي نهادن  31 بار1 تندي گرفتن  17 بار 97  براندن  3

 بار 11 شتاب آمدن  32 بار 1 تيزراني كردن  18 بار 53  برانگيختن  4

 بار 4 ردنشتاب آو  33 بار 6 تيز كردن  19 بار 1  برتازيدن  5

 بار 3 شتاب داشتن  34 بار 21)برجستن، برپاي جستن(جستن   20 بار1  برخراميدن  6

 بار 17 شتاب كردن  35 بار 42 جنبيدن  21 بار1  بردواندن  7

 بار 10 شتاب گرفتن  36 بار 1 جهاندن  22  ا بار  برفگندن  8

 بار 40 )شتابيدن(شتافتن   37 بار 4 چماندن  23  بار 5 برنوشتن  9

 بار 1 شتافتن عنان  38 بار 10 چميدن  24  بار 53 بشتافتن  10

 بار 3 گرازيدن  39 بار 47 خراميدن  25 بار 1 پيچيدن  11

 بار 17 گريختن  40 بار 14 درآمدن  26 بار 1 پوياندن  12

 بار 4 گريز گرفتن  41 بار 1   در شتاب شدن  27 بار 32 پوييدن  13

   بار 24 دويدن  28 بار 182 تاختن  14
  ل افعال بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه جدو

  ها صفت -
 361ها به عدد  گيرد كه شمار تمامي اين صفت بيانگر مفهوم شتاب را در شاهنامه در بر مي  هاي جدول زير صفت

بار در  44» مست«صفت  اند؛ مثلاً ها تنها در كاربرد معناي شتاب شمارش شده توضيح اينكه تمام اين صفت. رسد مي
معاني . واقع شده است) هيونان مست(ها يا شترهاي تندرو  به كار رفته و اغلب، صفت اسب» به شتاب رونده«معناي 

  .  كه در ديگر ابيات شاهنامه به كار رفته، در جدول زير شمارش نشده است... ديگر اين صفت مانند لايعقل، مدهوش و 
   

  3 ةجدول شمار
 بار 3 دوان  33 بار 26 تيز  17 بار 4 آسوده  1

 بار 2 دونده  34 بار 3 تيزپاي  18 بار 1 بادآور  2

 بار 1 راهوار  35 بار 3 تيزپر  19 بار 24 بادپا  3

 بار 2 رهوار  36 بار 15 تيزتگ  20 بار 1 با شتاب  4

 بار 7 سبك  37 بار 2 تيزتاز  21 بار 14 پران  5

 بار 3 سبكسار  38 بار 19 تيزرو  22 بار 3 پر شتاب  6

 بار 1 شتابنده  39 بار 4 تيزگرد  23 بار 2 پرنده  7

 بار 9 گامزن  40 بار 2 جمنده  24 بار 2 پولادسم  8

 بار 2 گسسته مهار  41 بار 2 جهنده  25 بار 10 پوينده  9

 بار 3 گرم  42 بار 6 چمان  26 بار 3 تازان  10

 بار 19 گريزان  43 بار 4 چماننده  27 بار 3 تازنده  11



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۵۶

 
 بار 1 گريزنده  44 بار 2 چمنده   28 بار 7 تازي  12

 بار 44 مست  45 بار 4 درگريز  29 بار 2 تند  13

 بار 20 نوند  46 بار 56   دمان  30 بار 6 تندبالا  14

 بار 1 تاز نيك  47 بار 7 دمنده  31 بار 2 تندتاز  15

       بار 3 دو اسبه  32 بار 1 تندرو  16
  هاي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه   جدول صفت

  قيدها -
 ةمورد است و شمار تكرار هم 33تعداد اين قيدها . دهد ، قيدهاي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه را نشان ميجدول زير

  .رسد كه بالاترين رقم در وازگان قاموسي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه است بار مي 1205آنها در شاهنامه به 
  

  4 ةجدول شمار
 بار 161   زود  23 بار 111 تفت  12 بار 1 اندر تگ اسب  1

 بار 85 سبك  24 بار 10 تند  13 بار 105 اندر زمان) هم(  2

 بار 39 گرازان  25 بار 116 تيز  14 بار 2 با شتاب  3

 بار 1 گرازان گرازان  26 بار 1 جنبان  15 بار 1 به يكبارگي  4

 بار 11 گرم  27 بار 5 چمان  16 بار 37 درنگ بي  5

 بار 50 گريزان  28 ربا 30 در زمان) هم(  17 بار 3  پر شتاب  6

 بار 1 گريزان گريزان  29 بار 1 در شتاب  18 بار 56 پويان   7

 بار 2 گريزنده  30 بار 167 دمان  19 بار 5 پوينده  8

 بار 3 نوند  31 بار 3 دمنده  20 بار 26 تازان  9

 بار 11 نه دير  32 بار 9 دنان   21 بار 1 تازنده  10

 بار 3 يكبارگي  33 بار 124 دوان  22 بار 24 تازيان  11

  جدول قيدهاي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه
  

ها و  ها، صفت ها، فعل اعم از اسم -به اين ترتيب شمار كاربرد تمامي واژگان قاموسي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه
ديگري هم  برخي از اين واژگان، به جز مفهوم سرعت، معاني ،چنانكه توضيح داده شد. رسد مي 2510به رقم  -قيدها

كه در ابيات زيادي از » گرم«مانند . اند دارند و حتي در خود شاهنامه نيز در معاني غير از شتاب به كار گرفته شده
روي «به صورت صفت و قيد در معناي سريع و تند نيز به كار رفته است يا  اما ؛شاهنامه به معني داغ و پر حرارت است

  .   استفاده شده است» به شتاب رفتن«ر در مفهوم در شاهنامه بطور مكرّ اما،است كه به معناي رفتن به سويي » نهادن
 39/32بار تكرار،  813درصد، افعال با  48بار،  1205بار تكرار واژگان قاموسي، قيدها با كاربرد  2510از شمار     

درصد از كل واژگان قاموسي بيانگر  5/ 22بار تكرار،  131درصد و اسامي با  38/14بار تكرار،  361ها با  درصد، صفت
  .دهد ر را نشان مياآميك، اين  ةنمودار شمار. اند مفهوم شتاب در شاهنامه را به خود اختصاص داده

  



  ٥٧/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
  1 ةنمودار شمار

نمودار 
 درصدي واژگان قاموسي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه

  واژگان در سطح ادبي. ب
. وجو كرد تشبيه، استعاره و كنايه جست: ان بيانگر مفهوم شتاب شاهنامه را در سطح ادبي بايد در سه بخشگواژ ةداير

بيان مفهوم شتاب كاربرد  ةهاي داراي معناي شتاب در شاهنامه بسيار كم است و تشبيه و كنايه در زمين  البته شمار استعاره
  .اند بيشتري داشته

  استعاره -
و شمار تكرار آنها فقط  4ها  تعداد اين استعاره. دهد اي بيانگر مفهوم شتاب را در شاهنامه نشان ميه جدول زير، استعاره

  . بار است 25
  5 ةجدول شمار

  بار3  عقاب  4  بار 4  پلنگ  3  بار9 3شير  2  بار 9  باد  1
  هاي به كار رفته در مفهوم شتاب در شاهنامه  جدول استعاره

  ها كنايه -
ها را  جدول زير اين كنايه. اند ي شدهاغلب در افعال متجلّ ،اند در شاهنامه كه بيانگر مفهوم سرعت هاي به كار رفته كنايه

  .دهد بار است نشان مي 181مورد و شمار تكرار آنها  42كه تعداد آنها 
  6 ةجدول شمار

 ربا 1 سپردن آتش باره را 29 بار 16 بفشاردن و بيفشاردن ران 15 بار 1 افروختن آتش از نعل  1

 بار 14 سپردن عنان اسب را 30 بار 1 پسودن عنان 16 بار 7 انباز شدن با باد  2

 بار 1 شتافتن عنان 31 بار 1 خيز كردن اسب پاشنه 17 بار 1 اندر زدن آتش به اسب  3

 بار 3) راه، زمان(كوتاه كردن  32 بار 5 تيز كردن اسب 18 بار 1 اندر كنار داشتن آتش  4



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۵۸

 
 بار 1 كوتاه داشتن باد را 33 بار 4 جفت شدن با باد 19 بار 1 اسبافشاندن گرد بر   5

 بار 2 گران كردن ركيب 34 بار 2 جنباندن عنان 20 بار 2 اسب) يا گشتن(باد شدن   6

 بار 8 گران شدن ركيب 35 بار 2 جنبيدن آتش از باد 21 بار 1 )اسب(باد كردن ) مانند(  7

 بار 1 گرد فشاندن باد بر موي 36 بار 1 هوانداشتن تگ آ 22 بار 1 باد هوا گشتن  8

 بار 5 )اسب(گرم كردن  37 بار 1 داشتن نژاد از باد 23 بار 2 برآوردن پر  9

 بار 3 همبر شدن با باد 38 بار 1 باد را) اسب(دريافتن  24 بار 1 برافشاردن ران 10

 بار 1 باد همباز شدن با 39 بار 1 ران نمودن اسب را 25 بار 17 برخاستن گرد 11

 بار 2 همراه شدن با باد 40 بار 1 زدن آتش از سم اسب 26 بار 1 بركندن 12

 بار 1 يكي گشتن با باد 41بار 9   زدن اسب 27 بار 1 برفگندن 13

 بار 1 يار كردن اسب با باد 42 بار 7 سبك كردن عنان 28 بار 1 بسودن عنان 14

  نامه هاي بيانگر مفهوم شتاب در شاه جدول كنايه
  تشبيهات -

در اين . اند تشبيه شاهنامه و همگي، بيانگر مفهوم سرعت و شتاب 500به  هدهد كه مشب جدول زير، واژگاني را نشان مي
جدول، ادات تشبيه و نيز كاربرد مشبها در تشبيهات بليغ هم مشخص شده است به ه.  

   
  7 ةجدول شمار

مشبجمع موارد  موارد به كار رفته  به ه  
، به )بار 3(درياي آب ) همچو(، چو )بار2(، برسان آب)بار2(، به كردار آب)بار 1(چو آب   بآ

  )بار 4(كردار درياي آب 
  بار 12

، به كردار )بار 3(، بر سان آتش)بار1(، چون آتش)بار1(، همچو آتش)بار22(چو آتش   آتش
  )بار 16(آتش 

  بار 43

  بار 9  )بار 3(، بر سان آذرگشسب )بار3(ردار آذرگشسب، به ك)بار3(چو آذرگشسب آذرگشسب
 3(، همچو باد )بار 9(، برسان باد )بار34(، چون باد)بار33(، به كردار باد)بار86(چو باد   باد

  )بار 3(، مانند باد )بار
  بار 168

، همچون )بار 1(، برسان پلنگ)بار1(، چو پلنگ)بار9(، چون پلنگ)بار20(بسان پلنگ  پلنگ
بيازيد زان سان كه يازد پلنگ، چو بر (بار  4، جزئي از مشبه به در تشبيه مركب )بار 1(پلنگ 

  )كوه بر غرم تازد پلنگ، بدانسان كه نخجبر بيند پلنگ

  بار 36

، )بار 3(، چو پيل ژيان )بار 1(بار، چو پيل 28....)تاختن، آمدن، رسيدن و(چون پيل مست 4پيل
  )بار 3) بدون ادات تشبيه در تشبيه بليغ(، پيل ژيان )بار 1(ن بر سان پيل ژيا

  بار 36

 1(، چون دود )بار5(، برسان دود )بار7(، به كردار دود)بار13(، چو دود)بار1(همچو دود   دود
  )بار 10(به بدون ذكر ادات تشبيه  ، مشبه)بار

  بار 37

  بار 43  )بار 7(، بر سان شير )بار 4(ن شير ، چو)بار22(، چو شير)بار10(به كردار شير  5شير



  ٥٩/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
  بار 5  )بار2( به تشبيه بليغه، عقاب در جايگاه مشب)بار3(چون عقاب  عقاب
، بر سان كشتي بر )بار 2(، چو كشتي )بار3(، چو كشتي بر آب)بار1(به كردار كشتي بر آب  كشتي

  )  بار 1(، همچو كشتي بر آب )بار 4(آب 
  بار 11

  بار 75  )بار 1(، چون گرد )بار 14(، به كردار گرد )بار5(، بر سان گرد)بار55(و گردچ  گرد
  بار 3  )بار1(، برسان گوران )بار1(، چو گوران)بار1(به كردار گوران  گور
  بار 6  )بار 3(، بر سان مست )بار3(به كردار مست  6مست
  بار 5  )بار 1(به در تشبيه بيلغ ، نهنگ در جايگاه مشبه)بار4(به سان نهنگ  7نهنگ
  بار 11  )بار 2(سان نوند ، به)بار9(چون نوند  نوند

  جدول تشبيهات به كار رفته در معني شتاب در شاهنامه 
از اين . رسد مي 706اند به عدد  به اين ترتيب شمار تمامي واژگاني كه كاركرد ادبي دارند و در شاهنامه به كار رفته

بار تكرار،  25ها با  درصد و استعاره 25/ 63بار تكرار،  181ها با  درصد، كنايه 70/ 82بار تكرار،  500با تعداد، تشبيهات 
  :  دهد نمودار زير اين درصدها را نشان مي. اند درصد را به خود اختصاص داده 3/ 54

  2 ةنمودار شمار

نمودار 
 بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه درصدي واژگان سطح ادبينمودار 

از مجموع تمام . رسد مي 3216جمع تمام موارد تكرار واژگان قاموسي و ادبي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه به عدد 
 ةاند؛ در مرحل صدم درصد بالاترين رقم را به خود اختصاص داده 37/ 46موارد كاربرد واژگان قاموسي و ادبي، قيدها با 

صدم  4/ 07صدم درصد، اسامي با  22/11ها با  صدم درصد، صقت 54/15صدم درصد، تشبيهات با  27/25 بعد افعال با
  . دهد ر را نشان مياآماين  3 ةنمودار شمار. گيرند صدم درصد در مراتب بعدي قرار مي 77ها با  درصد و استعاره

  
  



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۶۰

 
  3 ةنمودار شمار

نمودار 
  واژگان قاموسي و ادبي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه درصدينمودار 

دهد كه سهم واژگان  موارد كاربرد واژگان قاموسي و ادبي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامه نشان مي ةهمچنين مقايس
زيرا از مجموع موارد كاربرد  ؛بخشي روايت شاهنامه، بسيار بيشتر از واژگان در سطح ادبي است قاموسي در شتاب

را به خود اختصاص ) بار 3216از مجموع (درصد از كل موارد كاربرد  78/ 04اژگان هر دو سطح، واژگان قاموسي  و
 :دهد ر را نشان مياآماين  4ةنمودار شمار. درصد است 95/21سهم واژگان در سطح ادبي از اين مجموع تنها  اما ؛اند داده

  4 ةنمودار شمار

ودار نم
 درصدي كاربرد واژگان قاموسي و ادبي بيانگر مفهوم شتاب در شاهنامهنمودار 



  ٦١/   و نقش آن در شتاب روايت شاهنامه) Diction(دايرة واژگان 

  
   نتيجه

بررسي شتاب در سطح بياني . بلكه شتاب و ايجاز نيز در شاهنامه جايگاه مهمي دارد ؛كند نيست روايت شاهنامه، روايتي
نخست در : را به متن خود وارد كرده است زا ا، عوامل شتابمجزّ ةدهد كه فردوسي در دو حوز روايت شاهنامه نشان مي

هايي از رويدادها، روند  پيرنگ و پردازش داستان كه در اين بخش، بيش از همه به كمك عامل حذف بخش يا بخش
از آن جا كه . واژگاني كه در سرايش شاهنامه به كار برده است ةروايت را تسريع كرده است و دوم، در گزينش داير

در سطح . واژگان آن را علاوه بر سطح قاموسي در سطح ادبي نيز بررسي كرد ةداير ،ي است لازم استشاهنامه، متني ادب
شمار موارد كاربرد . گيرد ها و قيدها را در برمي واژگان بيانگر مفهوم شتاب شاهنامه، افعال، اسامي، صفت ةقاموسي، داير

صدم درصد، افعال  5/ 22رسد كه از اين رقم، اسامي  يم  2510واژگان بيانگر شتاب شاهنامه در سطح قاموسي به عدد 
واژگان سطح ادبي شاهنامه . گيرد صدم درصد را در برمي 48صدم درصد و قيدها  14/ 38ها  صدم درصد، صفت 32/ 39

هنامه به رقم شمار تمامي موارد كاربرد واژگان بيانگر شتاب در شا. ها ها و كنايه ، استعاره)ها به همشب(تشبيهات : عبارتند از
صدم  25/ 63بار تكرار،  181ها با  صدم درصد، كنايه 70/ 82بار تكرار  500از اين مجموع، تشبيهات با . رسد مي 706

موارد كاربرد واژگان  ةمقايس. اند صدم درصد را به خود اختصاص داده 3/ 54بار تكرار،  25ها با  درصد و استعاره
بخشي روايت شاهنامه،  دهد كه سهم واژگان قاموسي در شتاب ر شاهنامه نشان ميقاموسي و ادبي بيانگر مفهوم شتاب د

 78/ 04زيرا از مجموع موارد كاربرد واژگان هر دو سطح، واژگان قاموسي بيشتر از واژگان در سطح ادبي است؛بسيار 
سطح ادبي از اين مجموع تنها  سهم واژگان در اما ،اند را در برگرفته) بار 3216از مجموع (درصد از كل موارد كاربرد 

  . صدم درصد است 21/ 95
  

  ها پي نوشت
مؤسسه خدمات كامپيوتري نور انجام گرفته » شاهنامه فردوسي«تمامي شمارش ها و محاسبات به كمك نرم افزار  - 1

  .است
» تاختن«ر مثلاً از مصد. ها و وجوه فعلي انجام شده است ها و زمان وجوي تمامي شخص شمارش افعال با جست -2

وجو و  جست» .....تاز، بتاز ..... ، بتازم، بتازي، بتازد .....تازم، تازي، تازد .... تاختن، تاختي، تاخت «هاي   همة شكل
  .شمارش شده است

 9اما تنها در . اي است كه در شاهنامه در موارد بسياري براي بيان قدرت و شجاعت به كار رفته است  شير، استعاره -3
  .كند برد، مفهوم سرعت و شتاب را در زمان حمله، به مخاطب منتقل ميمورد كار

اما در موارد شمارش شده در اين بخش، شتاب . به تنومندي و قدرت است در موارد زيادي در شاهنامه، پيل، مشبه -4
  .پيل در حركت، وجه شبه اصلي بيت بوده است

به براي تشبيه سرعت و شتاب است و به سرعت رفتن  شبهدر تمام مواردي كه در اين قسمت شمارش شده، شير م -5
  .اسب يا جنگجو به رفتن شير مانند شده است

  .وجه شبه در تمامي اين موارد، تند رفتن و شتاب است -6



   ۱۳۹۰بهار و تابستان) ۴پياپي(، ۱سال سوم، شماره فنون ادبی،  /   ۶۲

 
هاي آشكاري از  در موارد ذكر شده، قرينه. كند نهنگ تنها در برخي از موارد، مفهوم شتاب را در شاهنامه منتقل مي -7

 .هاي مورد نظر وجود دارد شتاب در بيتمفهوم 
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